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نامة همايى به تقى زاده
ايرج افشار

در ميان اوراق تقى زاده يك نامه از استاد مرحوم جلال الدين همايى (-1278 1359) به دست من رسيده 
ــت. چون نمونه اى است از نامه نويسى آن دانشمند شهير و اطلاعى را دربارة كتاب غزالى نامه در بر دارد  اس

براى درج تقديم مى شود.
***

قربان وجود مقدّست گردم؛
«لطفها مى كنى اى خاك رهت تاج سرم». دير زمانى است كه بنده با آثار قلمى و تحقيقات علمى و ادبى 
ــليت غريبان يعنى  ــرم كه در اين دوره يعنى عهد غربت علم و فضل بهترين ماية انس و تس ــود محت آن وج

بازماندگان اهل دانش و فضيلت است آشنا و مأنوس امّا از ديدار آن حضرت بى نصيب و محرومم.
يا قوم أذني لبعض الحيِّ عاشقه / و الأذن تعشق قبل العين احيانا

دو بيت ذيل از طغرائى اصفهانى است:
غريبٌ غريب الفضل و المقدور و الهوي / الاَ كلُّ حال الفاضلين غريبٌ

و ما ليَ ذنبٌ يقتضي مثلَ حالتي / سوي أننّي فيما يُقال اديبٌ
ــت كه خود را جزو فضلا و علما بدانم! من تنها از اين موهبت الهى ممنونم  زنهار مقصود بنده نه اين اس
ــتم و دعوى بيجا  ــم و به حقيقت مى دانم كه خود عالم و فاضل نيس كه مقام و مرتبة علم و فضل را مى شناس

در علم و فضل ندارم و اگر درِ دعوى زنم از روى دانش و معرفت شرمسارم.
ــف و متأثرم كه در اين ظلمتكدة جهل و نادانى وجود امثال حضرت مستطاب عالى كه  امّا بى اندازه متأسّ
ــت و مى دانم كه با وجود مقتضيات و موانع عصر  ــتارگان قدر اول دانش و بينش هستيد انگشت شمار اس س
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حاضر دعاى «كثَّر االلهُّ امثالكَم» هم مقرون به اجابت نخواهد بود.
بالجمله از الطاف و تشويق هاى بى آلايش حضرت مستطاب عالى كه مكرّر بهوسيلة آقاى [حسين] پرويز 
ــگزارم و زبانم از اداى حقّ  ــت بى اندازه سپاس ــده اس صاحب كتابخانة طهران - حفظه االلهّ- به بنده ابلاغ ش

امتنان عاجز و ناتوان است.
باور بفرمائيد كه در مقابل چند سال رنج و زحمت كه در تأليف و تصحيح دو سه كتاب كشيده ام به همين 
ــند و قدردانى آن وجود محترم كه در سراسر شؤون علمى  ــيده و مورد پس مايه اجر كه به نظر انور عالى رس
ــته منبع فيض و رحمت و سرچشمة قدس و طهارت معنوى بوده است  ــور پيوس و ادبى و اجتماعى اين كش
ــندم. زيرا كه من در تحمّل زحمت و بذل جهد و طاقت در كارهاى علمى و  ــده كاملاً راضى و خرس واقع ش
ــد. «مراد اهل حقيقت  ــده باش ــناس حقيقى مورد قبول واقع ش ادبى جز اين مزد نمى طلبم كه در نظر كارش

قبول اهل دل است».
ــكر را برخى به عرض برسانم تا اين اوقات كه  ــد كه اداى ش ــتم باش مدتى بود كه بهانة تصديع مى جس
به توسط آقاى پرويز – حفظه االلهّ- مأخذ يكى از حواشى غزّالى نامه را خواسته بوديد موقع را مغتنم شمرده 

به عرض اين نامه مبادرت جستم اميد است كه به جوابم قرين افتخار فرمائيد.
ــته ام كه در سال 546 حسين بن ابوالهيجا روى  ــية ص 24 نوش اما مأخذ اينكه در كتاب غزّالى نامه حاش
قبر اسمعيل بن جعفر الصادق – عليه السلام- بقعه ساخت حاشية كتاب فرق الشيعه تأليف ابىمحمّد حسن 

بن موسى النوبختى است (چاپ نجف، ص 67).
محشّى دربارة اسمعيل بن جعفر مى نويسد: «عدّه الشيخ فى رجاله من اصحاب الامام الصادق عليه السلام 
و كان رجلاً صالحاً و كان اكبر اخوته و كان ابوه الصادق عليه السلام شديدَ المحبة له و البرّ به و كان يظنّ 
ــنّاً و اهل ابيه اليه و اكرامه  ــيعة فى حياة ابيه انهّ القائم بعده و الخليفة له اذ كان اكبر اخوته س قومٌ من الش
ــنة 133 فحزن  له فمات فى حيات ابيه بالعريض و حمل على رقاب الرجال الى المدينة حتّى دفن بالبقيع س
ــريره على الارض من قبل دفنه  ــريره بغير حذاء و لا رداءٍ فأمر بوضع س ــديداً و تقدم الى س عليه ابوه حزناً ش
ــد بذلك تحقيق امر وفاته عند الظانيّن خلافته له من  ــف عن وجهه و ينظر اليه يري ــراراً كثيرة و كان يكش م
ــبهة عنهم فى حياته و فى سنة 546 وصل المدينة الحسين بن ابىالهيجاء وزير  بعده و ازالة الشّ

العبيدلى فبنى على مشهده قبّةً» انتهى.
ــيد محمّدصادق  ــتانى و تصحيح و تعليقات س ــيد هبةالدين شهرس ــيعه چاپ نجف با مقدمة س فرق الش
بحرالعلوم نشر شده و در حقيقت تجديد طبعى است از چاپ قديم استانبول با حواشى و تعليقات تازه كه در 

چاپ استانبول نيست.
ــمندم در اين باره و همچنين دربارة ديگر مطالب غزّالى نامه و نصيحة الملوك و كتاب التفهيم  خواهش

هر گونه نظرى داريد از اظهار و يادآورى ممنون و مفتخرم فرمائيد. والسلام.
به تاريخ 19 بهمن ماه 1320 شمسى هجرى مطابق محرّم 1361 قمرى هجرى

(جلال- همائى)
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